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 چكيده
بين معرفتهاي مختلف در اين جستار به دنبال تحليل و بررسي مطالبي در نهج البلاغه هستيم كه در آنها 

اي پيوند ايجاد شده باشد. براي اينكه اين پيگيري موثرتر واقـع شـود از    انسان و عوامل اجتماعي به گونه

يمها ما را به پرسشهايي رهنمـون  اطرحهاي مهم مطرح در جامعه شناسي معرفت بهره مي بريم. اين پاراد

احتمالي حضرت امير عليه السـلام بـه آنهـا بـر     مي كند. ما با طرح اين پرسشها، درصدد يافتن پاسخهاي 
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 بيان مساله

در نهج البلاغه اسـت. محتـواي اصـلي ايـن عبـارت      » 1تعين اجتماعي معرفت«مسئلة ما 
اي  هاي مختلـف انسـان از عوامـل اجتمـاعي     پرسش از تاثرّ و تشخّصي است كه معرفت

مانند گروه، قشر، طبقـه، فضـاي اجتمـاعي و ملّـي و جغرافيـايي، زنـدگي دنيـايي و ...        
و قـدرت و   پذيرد. براي نمونه، چگونگي اثرپذيري انسان و معرفتهاي وي از ثـروت  مي

يا ويژگيهاي گروهي؛ يا نحوة اثرگذاري نوع شغل و حرفة افراد بر نوع تفكّـر و انديشـة   
ايشان؛ و يا شيوة اثرگذاري جايگاه طبقاتي و قشربندي ايشان و مانند آن، بر انديشة آنهـا  

 مورد توجه و پرسش است.  

 پيشفرضها

بشـري( فلسـفي، علمـي،    ترين پيشفرض اين تحقيق آن است كه بـين معرفتهـاي    اصلي 
سياسي، و...) و عوامل اجتماعي( گروه، قشر، طبقه، ملّيـت، شـغل، و ماننـد آن)، پيونـد     

 است. وجود دارد، و، در سخنان امام علي عليه السلام، نيز، اين پيوند منعكس شده

 ضرورت و اهميت موضوع

علـوم  » زيبومي سا« . اول، ضرورت اين پژوهش بر اساس محورهايي قابل  تبيين است
انساني است؛ به دليل آميختگي فرهنگ ايراني با اسلام و تشيع، هـر كمكـي بـه معـارف     

» اسـلامي سـازي  « اسلامي و شيعي، كمك به فرهنگ بومي نيـز تلقـي مـي شـود. دوم،     
موضوع است؛ از اين راه به دنبـال  برداشـتن قـدمي در راسـتاي اسـلامي سـازي علـوم        

(جامعـه   »ين اسلامي و شيعي در قالب مفـاهيم جديـد  بيان مضام«  انساني هستيم. سوم،
مفاهيم بلند نهج البلاغه را به زبـان  مي خواهيم  شناسي معرفت) از اهداف اصلي ماست؛

ارائه مضامين بديع و نو موجود در سـخنان امـام علـي بـه     « روز دنيا بيان كنيم. چهارم، 
 از ديگر مقاصدمان است.» مجامع علمي جهان

 پيشينه

هش به مطالعة رابطة معرفت و جامعه بـا رويكـردي دينـي اختصـاص دارد. بـه      اين پژو 

                                                           
1 . social determination of knowledge. 



 ٩             تعين اجتماعي معرفت در نهج البلاغه

 

، همة آثاري كه در انديشة اسلامي با چنين 1همين دليل غير از آثار عمومي در اين زمينه
 مي تواند جزو پيشينة اين تحقيق قرار گيرد.  رويكردي نگاشته شده

ت. آيـات بسـياري از قـرآن    اولين و مهمترين منبع در منابع اسلامي قرآن كـريم اس ـ 
كريم مويد رابطة بين معرفت و جامعه است. شايد بتوان مدعي شد كه همة كسـاني كـه   

اي متاثر از مفاهيم و مضامين قرآنـي   اند بگونه در حوزة اسلامي در اين زمينه سخني گفته
ز براي نمونه، بحث عوام و خواص ابن رشد، انواع جوامـع فـارابي، بسـياري ا    .2اند  بوده

هاي فكر اقبال، و ادراكهاي اعتباري مرحـوم علامّـة طباطبـايي     مباحث ابن خلدون، دوره
.  همچنين، در دهة اخير كارهايي تـدوين يافتـه كـه، نخسـت، بـه دليـل داشـتن        3است

اي، با مباحث مـا قرابـت    رويكرد ديني و اسلامي، و، دوم، به دليل آگاهي از چنين رشته
تطور اجتمـاعي معرفـت از   «ميت است. از آن جمله است: بيشتري دارد و حايز كمال اه

هـاي متفكّـران    رابطـه معرفـت و جامعـه: گـذري بـر انديشـه      «سـليمي،  »ِ ديدگاه مولوي
شـناختي بـه ادراكهـاي اعتبـاري علّامـة       رويكـردي جامعـه  « ،4صفّار دستگردي»ِ مسلمان

تعـين  «، 6»باطبـايي تعين اجتماعي معرفتهاي وحيـاني در انديشـة علّامـة ط   «، 5»طباطبايي
( بسياري از) سر مقالات پگـاه حـوزه    ،7»اجتماعي معرفتهاي اخلاقي در معراج السعاده

شناسـي   كه توسط دكتر ابراهيم فياض تدوين مي شود، و مهمتر از همـه، كتـاب جامعـه   
 معرفت عليزاده.
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 روش تحقيق

ابتدا با مطالعـه  . محوريترين روش براي اين مطالعه روش تحليل محتوا  و تفسيري است
مضامين اين كتاب گهربار، مطالب  و سخنان مرتبط به بحث انتخاب مي شود و پـس از  
آن با استفاده از تفاسير مختلفي كه از نهج البلاغه شده است، سعي مي كنم تا آن مطالب 
را تا حد ممكن فهم و در قالب مفاهيم و ساختارهاي موجود و مطرح در ادبيات جامعه 

 .  فت ارائه كنمشناسي معر

 پرسشهاي تحقيق

آيا در سخنان امام علي عليه السـلام عوامـل اجتمـاعي    « اصلي تحقيق اين است:  پرسش 
بسـياري مـي     در صورت پذيرش، پرسشـهاي فرعـي  ». هاي انساني اثرگذارند؟ بر معرفت

ايشـان اثرگـذاري عوامـل اجتمـاعي بـر      « توان از ايـن پرسـش اصـلي اسـتخراج كـرد:      
ميزان اثرگذاري را در چـه حـدي مـي    « ؛ »بيند؟ انساني را چگونه تاثيري مي هاي معرفت

اي  ، گروهي، قشري و يا گونه فردي سطحآيا اثرگذاري در «در سخنان حضرت،  ؛ »داند؟
چــه « ، »اي در ايــن اثرگـذاري وجــود دارد؟  آيـا عامــل تعيــين كننـده  « ؛ »ديگـر اســت؟ 

آيا ساحتي برتـر از تعـين   « ، و، بالاخره، »د؟هايي از عوامل اجتماعي اثر مي پذير معرفت
ما اين پرسشها را از پرسشها و مسائل مطرح شـده  ». اجتماعي براي معرفت وجود دارد؟

ايم و خواهيم كوشيد پاسخ آنها را در سخنان امـام   در طرحهاي نظري زير استخراج كرده
 علي عليه السلام رديابي كنيم. 

 چارچوب نظري( مفهومي)  

اي كـه بـين معرفـت و جامعـه وجـود دارد طرحهـاي        ن دادن بهتر نـوع رابطـه  براي نشا
توان به طرحهاي ورنر اشـتارك، رابـرت    از مهمترين طرحها مي. مختلفي ارائه شده است

 : 1مرتن و محمد توكل اشاره كرد. كي
. كنـد  اي براي تعين اجتماعى معرفت طرح و بررسى مـى   .اشتارك مسائل چهارگانه1

است از وجوه مختلف، مسأله تعين اجتماعى را بررسى كند و آراى متفكران او در صدد 
بنيان تعـين اجتمـاعى   : نخست: مسايل چهارگانة او عبارتند از. را در هر مورد نشان دهد
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درجـه تعـين اجتمـاعى معرفـت، و     : ماهيت تعين اجتماعى معرفت؛ سـوم : معرفت؛ دوم
 ؛عين اجتماعى معرفتوجود و عدم وجود ساحتى برتر از ت: چهارم

.مرتن نيز در پارادايم خويش، از چگونگى ارتباط ميان جامعه ومعرفت مي پرسد و 2
هـاي ذهنـى بـا شـالوده      فـرآورده  ارتبـاط  مختلـف  هـاى  در صدد است تا طرق و شيوه

كند. وي پنج محور اصلي را مطـرح كـرده اسـت: اول: شـالوده      بندى اجتماعى را دسته
است ؟ دوم: كـداميك از باورهـاى    فرهنگى يا ي، اجتماعى ونذه هاى وجودى فرآورده

و يـا گـزينش، سـطح     هـا؛  فلسفه و تفكر، هاى مقوله ها، انديشه ها، اخلاقى، ايدئولوژى
؟ سـوم: نحـوه ارتبـاط    اسـت  ار گرفتـه قـر  تحليل مورد آنها هاي فرض انتزاع، و يا پيش

اسـت؟ چهـارم:    نمـادى  يـا  و كـاركردى،  علّـى،  وجودى، شالوده با ذهنى هاى فرآورده
وجـوداً مشـروط، حفـظ قـدرت، ايجـاد       ذهنىِ هاى كاركردهاى آشكار و پنهانِ فرآورده

 هـاى  است؟ پنجم: روابط منسوب به روابط شالوده ديگري چيز يا و بردارى ثبات، بهره
 شود؟ ماعى و معرفت، چه زماني حاصل مىاجت

تعـين   چـارچوب  كـه  اى آن.سومين پارادايم، طرح توكل است. به عقيـده وى، بـر  3
 2;درجه تعـين  1;عمق تعين گانة پنج هاى اجتماعى معرفت بهتر آشكار شود، بايد جنبه

را تبيـين كنـيم. در نظـر     5آماج (موضوع) تعـين و  4;عامل مسلّط در تعين 3;سطح تعين
معلوم كند، بيـانى جـامع و    را ها پاسخ اين مؤلفه خود نظريه در پردازى، وي، اگر نظريه

 روشن از ديدگاه مورد نظر را بدست داده است.

 رابطة معرفت و جامعه در سخنان امام علي عليه السلام  

كنـيم تـا پاسـخ     با محور قرار دادن پرسشهاي اخذ شـده از طرحهـاي فـوق، سـعي مـي     
يشـان  حضرت را از ميان كلمات ايشان بدست آوريم و معلوم كنيم كه پاسـخ احتمـالي ا  

 به هر يك از پرسشها چه مي تواند باشد.

                                                           
1. depth of determination. 

2 . degree of determination. 

3 . level of determination. 

4 . dominant factor of determination. 

5 . target (object) of determination. 
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 هاي انساني چگونه تاثيري است؟ اثرگذاري عوامل اجتماعي بر معرفت .1

اين پرسش همان پرسشي است كه در طرح اشتارك بـا عنـوان بنيـان تعـين و در طـرح      
 يـك  در كـه  كنـد  توكل با عنوان عمق تعين مطرح شده است، و از طيفى حكايـت مـى  

و در جانــب ديگــر، فقــط تــأثير(نفوذ)  1(خاســتگاه) اجتمــاعى معرفــتمنشأ آن ســوى
 پيـدايش  چگـونگى  بـاب  در مشـخص،  طـور  به يعنى ;شود اجتماعى در نظر گرفته مى

، در سوى ديگر، فقط تعيين شكل(صـورت)  و تفكر محتواى ايجاد سو، يك در معرفت،
متفاوتنـد، و شـامل   معرفت، مورد توجه است. عوامل اثرگذار بر شـكل نيـز مختلـف و    

 طيف وسيعي مانند جغرافيايى، تكنولوژيك، وراثتى، خونى و ... است.
پاسخ امام به اين پرسش را با توجه به مطالب مطرح شـده در سـخنان ايشـان دنبـال     

كنيم تا ببينيم چه مطلبي از آن استفاده مي شود. البته، قبل از آنكه به پاسخ امـام عليـه    مي
طر نشان مي كنم كه از نظر حضرت، محور تمام تاثيرهاي احتمـالي،  السلام بپردازيم، خا

قلب انسان است. به بيان ديگر، قلب، هدف همة تاثيراتي است كه عوامل مختلـف، اعـم   
از اجتماعي و غير اجتماعي، دارد. اين نكته مطلبي است كـه از كلمـات خـود حضـرت     

ربارة عهدشـكني زبيـر اسـت بـه     هايشان كه د قابل استفاده است. ايشان در يكي از خطبه
پندارد با دست بيعت كرد نه با دل، پـس بـه    زبير، مى« ... است:  اين مطلب تصريح كرده

بيعت با من اقرار كرده ولى مدعى انكار بيعت با قلب است، بر او لازم است بر اين ادعا 
 ). 8خطبه/ » ( دليل روشنى بياورد، يا به بيعت گذشته باز گردد.

اين نكته را دانستيم، ابتدا ببينيم سخن حضرت دربـارة تـاثير محتـوايي ايـن     حالا كه 
 عوامل بر معرفت چيست ؟

يك دسته از معرفتهاي انسان، ريشـه در فطـرت دارد. حضـرت در نهـج البلاغـه در      
خصوص انسان و قرار دادن اصل نيروي انديشه و فكر در خلقت وي چنين مي فرمايد: 

هاى سخت و  هاى گوناگون زمين، از قسمت اكى از قسمتسپس خداوند بزرگ، خ« ... 
نرم، شور و شيرين، گرد آورد، آب بر آن افزود تا گلى خالص و آماده شد، و با افـزودن  
رطوبت، چسبناك گرديد، كه از آن، اندامى شايسـته، و عضـوهايى جـدا و بـه يكـديگر      

داد تـا سـخت شـد تـا     پيوسته آفريد. آن را خشكانيد تا محكم شد. خشكاندن را ادامـه  
زمانى معين و سر انجامى مشخّص، اندام انسان كامل گرديد. آنگاه از روحى كـه آفريـد   

                                                           
1 . Social origin of knowledge. 
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در آن دميد تا به صورت انسانى زنده در آمد، داراى نيروى انديشه، كه وى را به تـلاش  
خطبـة اول/ ترجمـه   »( ...اندازد و داراى افكارى كه در ديگر موجودات، تصـرّف نمايـد.  

اين بخش از سخنان حضرت دلالت دارد كه اصل وجود انديشـه و فكـر امـري     دشتي).
طبيعي و تكويني است و ربطي به جامعه و اجتماع ندارد. همچنين، حضرت در بخشـي  

اي از معرفتها اشاره مي كند كه همراه و  ديگر از سخنان خود در همين خطبه به مجموعه
هـا   آنگـاه كـه در عصـر جاهليـت    : « ... آميخته با همين خلقت و طبيعت پديد آمده انـد 

بيشتر مردم، پيمان خدا را ناديده انگاشتند و حق پروردگـار را نشـناختند و برابـر او بـه     
خدايان دروغين روى آوردند، و شيطان مردم را از معرفت خدا باز داشت و از پرسـتش  

ب بـا  او جدا كـرد، خداونـد پيـامبران خـود را مبعـوث فرمـود، و هـر چنـدگاه، متناس ـ        
ها، رسولان خود را پى در پى اعزام كرد تا وفادارى به پيمـان فطـرت    هاى انسان خواسته

هاى فراموش شده را به ياد آورند و با ابلاغ احكـام الهـى،    را از آنان باز جويند و نعمت
ها را آشكار سـازند و   هاى پنهان شده عقل حجت خدا را بر آنها تمام نمايند و توانمندى

ايـن سـخن دلالـت دارد كـه پيـامبران حجـت       ». قدرت خدا را معرّفى كنند... هاى نشانه
انـد؛ عقـل انسـان فطرتـاً داراي      اند؛ براي يـادآوري پيمـان فطـرت برانگيختـه شـده      الهي

توانمديهايي است؛ از آن جمله، توانايي او در معرفت و گرايش فطري به خداست. ايـن  
رفتهـايي فطـري و تكـويني اسـت و از     سخن، همچنين، دلالت دارد كه گرچه چنـين مع 

اي ماننـد فرهنـگ جـاهلي     ابتداي خلقت و تولد همـراه وي اسـت، امـا عوامـل بيرونـي     
تواند آن را كمرنگ كند و به مرز انكار رساند. البته اين امكان فطـري، لااقـل، دربـارة     مي

د دوبـاره  ماند و با تلاش و مجاهدت پيامبران مي توان بسياري از مردم، همچنان باقي مي
گردد. آنچه از اين سخنان استفاده شد اين است كه محتواي اين گونه معرفتها، كـه   فعال 

ريشه و بنيان معرفتهاي ديگر انسان است، در خلقت انسان سرشته شـده و ارتبـاطي بـه    
آيـد كـه عوامـل اجتمـاعي بتوانـد محتـواي چنـين         عوامل اجتماعي ندارد. به نظـر نمـي  

ند؛ نهايت اينكه عوامل اجتماعي با تاثيري كه بر پـدر و مـادر وي   شناختهايي را تعيين ك
دارد شايد با واسطه بتواند اين گونه معرفتها( عقلي و قلبي فطري) را شدت و يا ضـعف  

 ببخشد.
يك دستة ديگر از معرفتهايي كه مورد توجه امـام علـي قـرار گرفتـه اسـت معرفـت       

يـت خـاص ايـن گونـه معرفتهـا را      حسي و تجربي است. ايشان در موارد مختلفـي اهم 
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گوشزد مي كند. توصيف آيات و مخلوقـات مـادي و محسوسـي ماننـد ملـخ، مورچـه،       
خفاش، طاووس و برخي ديگر از آيات الهي دلالت بر چنين امـري دارد. بـراي نمونـه،    

و اگر خواهى در شگفتى ملخ سـخن گـو، كـه    « ... دربارة خلقت ملخ چنين مي فرمايد: 
چشم سرخ، دو حدقه چونان ماه تابان آفريد، و بـه او گـوش پنهـان، و     خدا براى او دو

دهانى متناسب اندامش بخشيده است، داراى حواس نيرومند، و دو دندان پيشـين اسـت   
دارد. كشـاورزان بـراى    چيند، و دو پاى داس مانند كه اشـياء را بـر مـى    كه گياهان را مى

هـا   ندارند گرچه همـه متحّـد شـوند. ملـخ    ترسند و قدرت دفع آنها را  زراعت از آنها مى
خورنـد، در حـالى كـه تمـام      شوند و آنچـه ميـل دارنـد مـى     نيرومندانه وارد كشتزار مى

/ ترجمـه دشـتي). همچنـين،    185خطبـه  »( اندامشان به اندازه يك انگشت باريك نيست
به مورچه و كوچكى جثّـه آن  « ... ايشان خلقت مورچه را بدين گونه توصيف مي كند: 

شود، نگـاه كنيـد    بنگريد، كه چگونه لطافت خلقت او با چشم و انديشه انسان درك نمى
هـا   كند دانه رود، و براى به دست آوردن روزى خود تلاش مى چگونه روى زمين راه مى
دارد، در فصل گرما بـراى   سازد، و در جايگاه مخصوص نگه مى را به لانه خود منتقل مى

كنـد. ...  اگـر    ام درون رفتن، بيرون آمدن را فراموش نمـى زمستان تلاش كرده، و به هنگ
در مجارى خوراك و قسمتهاى بالا و پايين دستگاه گوارش و آنچه در درون شكم او از 

هاى آويخته به دنده و شكم، و آنچه در سر اوست از چشم و گـوش، انديشـه    غضروف
»( ت خواهى افتاد... نمايى، از آفرينش مورچه دچار شگفتى شده و از وصف او به زحم

همان). علي عليه السلام در بخشـي ديگـري از سـخنان خـود ضـمن توصـيف برخـي        
اگر در تماشاى يكى از پرهـاى طـاووس   « ... ظرافتهاي خلقت طاووس با اين تعبير كه: 

اى ديگر به سبزى زبرجـد، و گـاه بـه زردى     اى به سرخى گل، و لحظه دقت كنى، لحظه
گـويم،   اين حقيقت را از روى مشاهده مى« ... ، تصريح دارد كه »كند. ... زرناب جلوه مى

). سـخنان  165همـان، خ  ...»( نه چون كسى كه بر اساس نقـل ضـعيفى سـخن بگويـد.     
حضرت امير عليه السلام در خصوص خفاش نيز حاوي چنين معرفتهايي است( همـان،  

تجربي صورت مـي  » همشاهد« ). اين معرفتها، به تعبير حضرت امير، با محوريت 155خ 
گيرد و بطور مستقيم نمي تواند تحت تاثير عوامل فرهنگي يا اجتماعي قرار داشته باشد. 

اند و ماهيتاً تحت تاثير عوامل اجتمـاعي   به تعبير ديگر، چنين علومي در زمرة علوم دقيقه
و فرهنگي قرار ندارند، هر چند ممكن است از حيث انگيزه و هدف، بطور غير مسـتقيم  
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 اي متاثر از اين گونه عوامل باشد. گونهب
از ميان معرفتها، معرفت عملي، در كلمات حضرت، تا حدودي متفاوت مي نمايد، و 

در  216شايد بتوان براي چنين معرفتهايي خاستگاه اجتماعي قايل شد. ايشان در خطبـة  
« يـد:  يكي از سخنرانيهايشان در صحراى صفّين در بارة حقوق اجتماعى چنين مـي فرما 

... خداوند سبحان، براى من، بر شما به جهت سرپرستى حكومـت، حقّـى قـرار داده، و    
براى شما همانند حق من، حقّى تعيين فرموده است. ... حق اگـر بـه سـود كسـى اجـرا      
شود، ناگزير به زيان او نيز روزى به كار رود، و چون به زيان كسى اجـراء شـود روزى   

داشت. ... پس، خـداى سـبحان برخـى از حقـوق خـود را      به سود او نيز جريان خواهد 
براى بعضى از مردم واجب كرد، و آن حقوق را در برابـر هـم گذاشـت، كـه برخـى از      

شود مگـر هماننـد آن    حقوق برخى ديگر را واجب گرداند، و حقّى بر كسى واجب نمى
ق مردم بـر  ترين حق، حق رهبر بر مردم و ح را انجام دهد. و در ميان حقوق الهى، بزرگ

رهبر است، حق واجبى كه خداى سبحان، بر هـر دو گـروه لازم شـمرد، و آن را عامـل     
شـود جـز آن    پايدارى پيوند ملّت و رهبر، و عزّت دين قرار داد. پس رعيت اصلاح نمى

شوند جز با درستكارى رعيـت. ...   كه زمامداران اصلاح گردند، و زمامداران اصلاح نمى
او در حق بزرگ، و ارزش او در دين بيشتر باشد، بى نياز نيسـت  هيچ كس هر چند قدر 

كه او را در انجام حق يارى رسانند، و هيچ كس گرچه مردم او را خـوار شـمارند، و در   
تر از آن نيست كه كسى را در انجام حق يـارى كنـد، يـا     ارزش باشد، كوچك ها بى ديده

. به تعبير شهيد مطهري، معنـاي ايـن   )216همان/ خطبة ...»( ديگرى به يارى او برخيزد. 
و ماهيتي اجتماعي دارد. در اين صورت  1»حقوق همواره طرفينى« سخنان، آن است كه 

براي معرفتهاي عملي مربوط به حقوق سخن گفـت. از  » خاستگاه اجتماعي«مي توان از 
يي اين معرفتها كه بگذريم، ساير معرفتها، كه معرفتهاي نظري هسـتند، بـه لحـاظ محتـوا    

 اند، و تاثير عوامل اجتماعي، بر شكل و صورت آنها تنها خواهد بود.  غير اجتماعي
اما چه عوامل اجتماعي ممكن است بر محتوا و يا صورت معرفتهـا اثـر بگـذارد؟ در    

 اي از عوامل را مي توان مشاهده كرد: سخنان امام علي عليه السلام طيف گسترده
و تـاثير گـذار بـر انديشـه و عمـل آدمـي        : از جملـه عوامـل مهـم   طبيعت و تربيت

                                                           
١  .
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طبيعي و تربيتي فرد اسـت. حضـرت بـه ايـن دو عامـل در جاهـاي        -ويژگيهاي فطري
پيامبران را در بهترين جايگاه به وديعت « ... مختلف از جمله درباره پيامبران اشاره دارد: 

رحـم پـاك   ها استقرارشان داد. از صـلب كريمانـه پـدران بـه      گذارد، و در بهترين مكان
مادران منتقل فرموده ... تا اينكه كرامت اعزام نبوت از طرف خداى سبحان بـه حضـرت   
محمد صلّى اللهّ عليه و آله و سـلّم رسـيد. نهـاد اصـلى وجـود او را از بهتـرين معـادن        

هـا كاشـت و    تـرين و عزيزتـرين سـرزمين    استخراج كرد، و نهال وجـود او را در اصـيل  
همان درختى كه ديگر پيـامبران و امينـان خـود را از آن آفريـد بـه      آبيارى كرد، او را از 

). در جـايي ديگـر   94وجود آورد، ... و در آغوش خانواده كريمى بزرگ شد... .( خطبه 
قرارگاه پيامبر صلّى اللّـه عليـه و آلـه و سـلّم بهتـرين قرارگـاه و محـل        « ... مي فرمايد: 

در معدن بزرگـوارى و گـاهواره سـلامت     ترين پايگاه است. پرورش و خاندان او شريف
). مضامين اين سخنان حضرت آن است كه اينكه گل اوليـه فـرد   96خ/ »( رشد كرد. ... 

از چه معدني گرفته شده، و نيز اينكه نطفة او در چه رحـم و جايگـاهي رشـد كـرده، و     
شرايط اي كه وي را بزرگ كرده، همگي در فراهم شدن  بعلاوة نوع و ويژگيهاي خانواده

پيامبريِ يك پيامبر دخالت دارند و ايـن امـور مـي تواننـد در انديشـه و رفتـار و آينـده        
 شخص دخالت بسياري داشته باشند.

: در سخنان حضرت حالات روحي و رواني نيز بر فكر و عمل انسان حالات روحي
ود. در اثرگذارند. اين مطلب را از بسياري از سخنان و كلمات ايشان مي توان استفاده نم

همانگونه كه « ... اي كه در يكى از روزهاى عيد فطر ايراد فرمود، چنين مي گويد:  خطبه
كنيـد، در روزگـار خوشـى و كاميـابى نيـز       به هنگام ترس و ناراحتى براى خدا عمل مى

). در اينجا حضرت تاكيد مي كند كه انسان به هنگام حالت ترس 28خطبه »(عمل كنيد...
تر براي خدا كار مي كنـد؛ يعنـي اينكـه     ضعيت روحي است، راحتو ناراحتي كه يك و

ترس و ناراحتي اين اثر را دارد كه انسان را به عمل نزديكتر مي كند و اينكه چنين اثري 
را وضعيت خوشي و شادي ندارد. همچنين، ايشان براي پرهيـز از آرزوهـاى طـولانى و    

اى مـردم همانـا   « ته باشد مي فرمايـد:  هوا پرستى و اثري كه آنها مي تواند بر انسان داش
ترسم: هوا پرسـتى و آرزوهـاى طـولانى. امـا پيـروى از خـواهش        بر شما از دو چيز مى

»( بـرد...  دارد، و آرزوهـاى طـولانى، آخـرت را از يـاد مـى      نفس، انسان را از حق باز مى
را خـاطر  هاى دروغين  ). ايشان با استناد به همين دليل، خطر عشق و وابستگى42خطبه/
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كنـد، و   هركس به چيزى عشق ناروا ورزد، نابينايش مـى « ... نشان مي كند و تاكيد دارد: 
هـاى   شنود. خـواهش  نگرد، و با گوشى بيمار مى قلبش را بيمار كرده، با چشمى بيمار مى

نفس پرده عقلش را دريده، دوستى دنيا دلش را ميرانده است، شيفته بـى اختيـار دنيـا و    
و برده كسانى است كه چيزى از دنيا در دست دارند. دنيـا بـه هـر طـرف     برده آن است 

ترسـد. از هـيچ پنـد     گردد، و هرچه هشـدارش دهنـد از خـدا نمـى     برگردد او نيز بر مى
نگرد كه راه پس و پيش ندارنـد   اى شنوايى ندارد، با اينكه گرفتارآمدگان دنيا را مى دهنده

 ).109خ/»( و در چنگال مرگ اسيرند....

هاي وي اثرگـذار   : حركات و اعمال بدني انسان نيز بر حالات روحي و انديشهملع
است. به همين دليل ايشان در جنگ جمل بـه هنگـام دادن پـرچم بـه دسـت فرزنـدش       

هـا   ها از جاى كنده شوند تو ثابت و استوار باش، دندان اگر كوه« ... محمد حنفيه فرمود: 
دا عاريت ده، پـاى بـر زمـين ميخكـوب كـن، بـه       را برهم به فشار، كاسه سرت را به خ

صفوف پايانى لشكر دشمن بنگر، از فراوانى دشمن چشم بپوش، و بدان كه پيـروزى از  
). ايشان خطاب به مسلمانان مجاهد نيـز چنـين   11خطبه/»( سوى خداى سبحان است...

شمشـير  ها را بر هم بفشاريد تا مقاومـت شـما برابـر ضـربات      دندان« ... سفارشي دارد: 
»( دشمن بيشتر گردد، زره نبرد خود را كامل كنيد، ... با گوشه چشم به دشمن بنگريـد... 

). حضرت مانند همين سفارش را در جنگ صفّين براى تشويق ياران به جهـاد  66خطبه/
ها را در نبرد روى هم بفشاريد، كه تأثير ضربت شمشير را بر سر كمتر  دندان« ... فرمود: 

كنـد،   افزايـد. و دل را آرام مـى   ها را فرو خوابانيد، كه بر دليرى شما مى مكند، ... چش مى
زدايد. پرچم لشـكر را بـالا داريـد و     صداها را آهسته و خاموش سازيد كه سستى را مى

پيرامون آن را خالى مگذاريـد و جـز بـه دسـت دلاوران و مـدافعان سـر سـخت خـود         
 ).124خطبه/»( نسپاريد...

هاي خود دربارة اهـل بصـره    حضرت اين مطلب را به طور مكرر در خطبه جغرافيا:
اسـت. بـراي    هاي آنها را سست كرده فرموده است كه ويژگي جغرافيايي، عقلها و انديشه

سرزمين « نمونه، قبل از آغاز جنگ جمل در نكوهش شهر بصره و مردم آن ديار فرمود: 
اى شما سست و افكـار شـما سـفيهانه    ه شما به آب نزديك و از آسمان دور است، عقل

). پس از پايان جنگ در مسجد جامع شهر باز هـم در نكـوهش   14همان/ خ ...»( است. 
تـر   خاك شهر شما بد بوترين خاكهاست، از همه جا به آب نزديـك « مردم بصره فرمود: 
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و از آسمان دورتر، و نه دهم شرّ و فساد در شهر شما نهفته اسـت، كسـى كـه در شـهر     
و در روايـت  ». باشد گرفتار گنـاه، و آن كـه بيـرون رود در پنـاه عفـو خداسـت....       شما

اخلاق شما پست، و پيمان شما از هم گسسته، دين شما دو رويـى، و  « ... ديگرى آمده 
آب آشاميدنى شما شور و ناگوار است. كسى كه ميان شما زندگى كند به كيفـر گنـاهش   

ورى گزينــد مشــمول آمــرزش پروردگــار شــود، و آن كــس كــه از شــما د گرفتــار مــى
 ). 13خطبه/»( گردد.... مى

: از جمله عواملي كه مي تواند بر انديشه و عمل انسـان اثـر بگـذارد تـاريخ و     تاريخ
عبرت از گذشتگان است. تامل در تاريخ و سرنوشت گذشتگان اين اقتضا را دارد كه در 

آيا در زندگانى پدرانتان آگـاهى و  اگر خردمنديد « ... انسان تغييرات جدي بوجود آورد: 
گردنـد و فرزنـدان شـما     بينيد كه گذشتگان شما باز نمى عبرت آموزى نيست؟ مگر نمى

نگريـد كـه در گذشـت شـب و روز حـالات       مانند؟ مگـر مـردم دنيـا را نمـى     باقى نمى
گرينـد، و ديگـرى بـاقى مانـده بـه او تسـليت        ميرد و بر او مى گوناگونى دارند: يكى مى

آيـد، و ديگـرى در    ويند، يكى ديگر بر بستر بيمارى افتاده ديگرى به عيادت او مـى گ مى
آيا شما در جـاى گذشـتگان خـود بـه سـر      ). « ... 99خطبه/...»( حال جان كندن است؟ 

تـر و آرزويشـان درازتـر و     تـر و آثارشـان بـا دوام    بريد كه عمرشان از شما طـولانى  نمى
تر بودند؟ دنيا را چگونه پرستيدند و آن را چگونه بـر   هافرادشان بيشتر و لشكريانشان انبو

اى كه آنان را براى رسيدن  خود گزيدند و سپس از آن رخت بر بستند و رفتند: بى توشه
 ).111خطبه/...»( به منزلگاه كفايت كند و بى مركبى كه آنان را به منزلشان رساند؟ 

انسان بـه خصـوص در    نقش مثبت خويشاوندان در آرامش بخشي به خويشاوندان:
شرائط سخت از مواردي است كه مورد توجه حضرت قرار گرفتـه اسـت و حكايـت از    

اى مردم، انسان هر مقدار كه ثروتمند باشـد،  « ... تاثير اين عامل اجتماعي بر انسان دارد:
باز از خويشاوندان خود بى نياز نيست كه از او با زبان و دست دفاع كنند. خويشاوندان 

كنند و اضطراب و نـاراحتى او را   ترين گروهى هستند كه از او حمايت مى بزرگ انسان،
باشـند. نـام نيكـى     ترين مردم مى ها نسبت به او، پر عاطفه زدايند، و در هنگام مصيبت مى

كه خدا از شخصى در ميان مردم رواج دهد بهتر از ميراثى است كـه ديگـرى بـردارد. ...    
تهيدست خود رو برگردانيد، و از آنان چيزى را دريغ داريد،  آگاه باشيد، مبادا از بستگان

كه نگاه داشتن مال دنيا، زيادى نياورد و از بين رفتنش كمبودى ايجاد نكند. آن كس كـه  
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هاى  دست دهنده خود را از بستگانش باز دارد، تنها يك دست را از آنها گرفته اما دست
ه پر و بال محبت را بگسـتراند، دوسـتى   فراوانى را از خويش دور كرده است، و كسى ك

). البته روابط خويشاوندي مي توانـد  23خطبه/ ...»(خويشاوندانش تداوم خواهد داشت. 
اي ديگـر از   عامل ظهور و بروز برخي صفات ناپسند اخلاقي نيز بشود و اين نيـز گونـه  

ات بـاران از  بدانيد كه تقديرهاى الهى چـون قطـر  « ... تاثير خويشاوندي بر انسان است: 
رسد. پس اگر  آيد، و بهره هر كسى، كم يا زياد به او مى آسمان به سوى انسانها فرود مى

يكى از شما براى برادر خود، برترى در مال و همسر و نيروى بدنى مشاهده كنـد، مبـادا   
 ).23خطبه/ »( فريب خورد و حسادت كند...

مله عوامل اجتماعي اسـت  : همنشيني و معاشرت با ديگران از جمعاشرت و دوستي
و همنشينى با هوا پرستان ايمان « ... كه در سخنان حضرت مورد توجه واقع شده است: 

 ).86خطبه/ »( كند... سپارد، و شيطان را حاضر مى را به دست فراموشى مى
: از ديگر عواملي است كه مي تواند مورد توجه باشـد. حضـرت در ايـن    همسايگان

قبل از ظهور پيامبر اسـلام، همسـايگان بـر اطرافيـان خـود       خصوص و درباره نقشي كه
ا مـردم   « ... داشتند و موجب سردرگمي بيشتر ايشان مي شـدند چنـين مـي فرمايـد:      امـ

حيران و سرگردان، بى خبر و فريب خورده، در كنـار بهتـرين خانـه (كعبـه) و بـدترين      
سرمه چشم آنها اشـك   كردند. خواب آنها بيدارى، و همسايگان (بت پرستان) زندگى مى

 ).2خطبه/ ...»(بود، در سرزمينى كه دانشمند آن لب فرو بسته و جاهل گرامى بود. 
: از نظر امام علي عليه السلام فضاي عمومي فرهنگي نيز مـي توانـد   فرهنگ عمومي

چنين اقتضائاتي داشته باشـد. بـراي نمونـه، فرهنـگ جاهليـت كـه ايشـان آن را چنـين         
. آنگاه كه شما ملّت عرب، بدترين دين را داشته، و در بدترين خانه « .توصيف مي كند: 

كرديد. ميان غارها، سنگهاى خشن و مارهاى سمى خطرناك فاقد شنوايى، به  زندگى مى
، ايـن اقتضـا را   »خورديـد  نوشيديد و غذاهاى ناگوار مـى  هاى آلوده مى برديد، آب سر مى

ريختيـد، و   ... خون يكديگر را به نـاحق مـى   «دارد كه انسان را طوري بار مي آورد كه: 
شـد، و مفاسـد و گناهـان،     ها ميان شما پرستش مى بريديد، بت پيوند خويشاوندى را مى

). همچنين، ايشان ضمن توصيه بـه وفـا و راسـتي بـا     26خطبه/»(شما را فرا گرفته بود...
ه ميل بيشتري بـه  مردم، معتقد است كه زمانه مي تواند براي انسان شرائطي فراهم كند ك
اى مردم، وفـا  « ... خلاف اين اوصاف داشته باشد و با مردم با حيله و مكر مواجه شود: 
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تر از آن سراغ ندارم. آن كس كـه از   تر و نگهدارنده همراه راستى است، كه سپرى محكم
اى  بازگشت خود به قيامت آگاه باشد خيانت و نيرنگ ندارد. اما امروز در محيط و زمانه

پندارند، و افراد جاهل، آنـان   كنيم كه بيشتر مردم حيله و نيرنگ را، زيركى مى ندگى مىز
). البته تاثير فضاي عمومي، در نظر ايشـان، همـواره   41خطبه/»(خوانند... را اهل تدبير مى

منفي نيست وچه بسا مثبت بوده و آثار و فوائد بسياري به همراه داشته باشـد. حضـرت   
عمومي صدر اسلام و تاثير حضور پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله  امير دربارة وضعيت

هـا   هاى نيكوكاران شيفته او گشته، توجه ديـده  دل« ... در چنين فضايي چنين مي فرمايد:
هـا را خـاموش    ها را دفن و آتـش دشـمنى   به سوى اوست. خدا به بركت وجود او كينه
د كـرد و نزديكـانى را از هـم دور سـاخت.     كرد. با او ميان دلها الفـت و مهربـانى ايجـا   

هاى خوار و ذليل و محروم در پرتـو او عـزّت يافتنـد، و عزيزانـى خودسـر ذليـل        انسان
). 96خطبـه/ »( هـا، و سـكوت او زبـانى گويـا بـود...      شدند. گفتار او روشـنگر واقعيـت  

ا همچنين، بايد توجه داشت كه بحث تاثير يك وضعيت، بر انديشه و روح انسـان صـرف  
يك بحث مثبت و يا احيانا منفي نيست؛ بلكه گاه صرفا حكايت از تاثير يك وضعيت بر 
انسان دارد، بدون توجه به اينكه اين تاثير يكي از اين دو ويژگي را داشـته باشـد. بـراي    

اى مرد نمايان نـامرد اى  « ... نمونه، حضرت در اين كلام كه خطاب به مردم كوفه است:
»( هـاى شـما بـه عروسـان پـرده نشـين شـباهت دارد....        ه عقلكودك صفتان بى خرد ك

اسـت. خـوب    تشـبيه كـرده  » عقل عروس پرده نشين« )، عقل مردم كوفه را به 27خطبه/
معلوم است كه يك عروس به هنگام عروسي و ازدواج و پـرده نشـيني بـراي عروسـي(     
وضعيت و فضاي حاكم) به شـدت تحـت تـاثير احساسـات خـود اسـت و ايـن امـري         
معمولي است و براي وي اين حالت هيچ بعدي ندارد و منفي نيست. اينكه مردمي پيـدا  
شوند كه چنين وضعيتي داشته باشند و به لحاظ عقلـي در چنـين سـطحي از عقلانيـت     

 قرار داشته باشند داراي بعد است و منفي است.
مـوثر بـر   : در نظر امام علي عليه السلام يكي از عوامـل اجتمـاعي   توانايي اقتصادي

انديشه و فكر انسان پايگاه و جايگاه اقتصادي است. ميزان تواناييهاي اقتصادي فـرد مـي   
كسـى كـه   « ... تواند آثار متفاوتي بر فرد و جامعه داشـته باشـد. بـه فرمـودة حضـرت:      

»( خـورد، و آن كـس كـه نيازمنـد باشـد انـدوهناك اسـت...        ثروتمند گـردد فريـب مـى   
كـي از اصـلي تـرين اهـداف خـود را پـس از رسـيدن بـه         ). به همين دليـل ي 82خطبه/
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حكومت، عدالت اقتصادي اعلام مي كند و در مقابل كساني كه قصد زيادخواهي دارنـد،  
دهيد براى پيروزى خـود، از جـور و سـتم در بـاره      آيا به من دستور مى« ... مي فرمايد: 

ند، تا عمـر دارم، و شـب   امت اسلامى كه بر آنها ولايت دارم، استفاده كنم؟ به خدا سوگ
كننـد، هرگـز چنـين كـارى      و روز برقرار است، و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مى

اى مسـاوى در ميـان مـردم تقسـيم      نخواهم كرد. اگر اين اموال از خـودم بـود بـه گونـه    
كردم تا چه رسد كه جزو اموال خداسـت. آگـاه باشـيد بخشـيدن مـال بـه آنهـا كـه          مى

 ).  126خطبه/ »( زياده روى و اسراف است...استحقاق ندارند، 
: جايگاه اجتماعي فرد در ميان مردم نيـز مـي توانـد چنـين آثـاري      منزلت اجتماعي

داشته باشد، و اين انتظار مي رود كه افرادي كه جايگاه و منزلت بالاتري دارند كارهـا و  
و اعمـال متناسـب    اند انديشـه  تر جامعه هايي متناسب و آنهايي كه در سطح پايين انديشه

همان داشته باشند. حضرت در برخى از روزهاى نبـرد صـفين بـراى تشـكرّ و تقويـت      
از « ... روحيه سربازانش به هنگامي كه رفتار متفاوتي از ايشان ديده بـود چنـين فرمـود:    

ها ديدم. فرومايگان گمنـام، و بيابـان نشـينانى از     جاى كنده شدن و فرار شما را از صف
راندند، در حالى كه شما از بزرگان و سرشناسان عـرب و از سـران    را پس مىشام، شما 
»( هـاى سـر فـراز و بلنـد قامتيـد...      باشيد، برازندگى چشمگيرى داريـد و قلّـه   شرف مى

 ).107خطبه/
: موقعيت سياسي نيز از جمله اموري است كـه دركـلام مـولي علـي     جايگاه سياسي

و عمل خود و ديگران اثرگذار است مـورد توجـه    عليه السلام به عنوان امري كه بر فكر
واقع شده است. براي نمونه، سخناني كه ايشان دربارة ضرورت حكومت و حاكم بـراي  
جامعه دارد و نقش محوري حاكم در اين زمينه را يادآور مي شـود، شـاهد ايـن سـخن     

هـا را بـا    ىمگر پيراهن عافيت را با عدل خود به اندام شـما نپوشـاندم و نيك ـ  « ... است: 
اعمال و گفتار خود در ميان شما رواج ندادم و ملكات اخلاق انسانى را بـه شـما نشـان    

). اميرالمومنين عليه السلام حتي زماني كه جناب عمر خطاّب خليفـه  87خطبه/»( ندادم...
مسلمين است و با حضرت در خصوص شركت در جنگ مشورت مي كنـد، بـا خـاطر    

« ... حاكم، وي را از اين كار منع مي كند و مـي فرمايـد:    نشان كردن جايگاه و موقعيت
هـا را متحّـد سـاخته بـه هـم پيونـد        جايگاه رهبر چونان ريسمانى محكم است كه مهره

ها پراكنده و هر كدام به سويى خواهند افتاد و  دهد. اگر اين رشته از هم بگلسد، مهره مى
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از نظـر تعـداد انـدك، امـا بـا      سپس هرگز جمع آورى نخواهند شد. عرب امروز گر چه 
نعمت اسلام فراوانند، و با اتحّاد و هماهنگى عزيز و قدرتمندند. چونان محـور آسـياب،   
جامعه را به گردش در آور، و با كمك مردم، جنگ را اداره كـن، زيـرا اگـر تـو از ايـن      

شـكنند،   سرزمين بيرون شوى، مخالفان عرب از هر سو تـو را رهـا كـرده و پيمـان مـى     
تر از آن باشد كه در پيش روى  گذارى مهم انكه حفظ مرزهاى داخل كه پشت سر مىچن

خواهى داشت. ... همانا، عجم اگر تو را در نبرد بنگرند، گويند اين ريشـه عـرب اسـت    
گرديد، و همين فكر سـبب فشـار و تهاجمـات پيـاپى آنـان       اگر آن را بريديد آسوده مى

 ).146خطبه/»( د...شود و طمع ايشان در تو بيشتر گرد مى

 اي در اين اثرگذاري وجود دارد؟ .آيا عامل تعيين كننده2

از بين عوامل مختلفي كه ممكن است بر معرفتهـاي انسـاني اثـر بگذارنـد، كـدام عامـل       
احتمالا بيشتر مورد توجه بوده است؟ آيا چنين عامل يا عاملهايي وجود دارند؟ آيا اصـلا  

 رح است يا اينكه صرف تاثير و اقتضاست؟  اي مط در اين ميان تعيين كنندگي
در اين سيري كه داشتيم و خطبه هاي نهج البلاغه را مطالعه مي كرديم به نظر چنـين  
آمد كه در اين فرايند اثرگذاري عوامـل اجتمـاعي بـر معرفتهـا، نقـش و جايگـاه عامـل        

يـك از ايـن   سياسي پر رنگ تر است، اگر چه، چنانكه بعدا نشان خواهيم داد، تاثير هيچ
عوامل به مرحله الزام و تعيين گنندگي حتمي نمي رسـد. بـه بيـان ديگـر، بـا دقـت در       
سخنان حضرت امير عليه السلام چنين استفاده مي شود كه عامـل سياسـي و حكـومتي،    
علاوه بر آنكه به طور مستقيم بر رفتار و انديشـه افـراد و جامعـه اثرگـذار اسـت، از راه      

يگر اجتماعي دارد، به شكل غير مستقيم نيـز آنهـا را تحـت تـاثير     تاثيري كه بر عوامل د
 قرار مي دهد. مرور سخنان حضرت اين مدعي را بهتر نشان مي دهد.

گويند، لا حكـم   هجرى آنگاه كه شعار خوارج را شنيد كه مى 38امير مومنان در سال
حقّـى  سـخن  « ... الا للّه، در مسجد كوفه در خصوص ضرورت حكومت چنين فرمـود:  

است، كه از آن اراده باطل شد. آرى درست است، فرمانى جز فرمان خـدا نيسـت، ولـى    
گويند زمامدارى جز براى خدا نيست، در حالى كه مردم به زمامـدارى نيـك يـا     اينها مى

بد، نيازمندند، تا مؤمنان در سايه حكومت، به كار خـود مشـغول و كـافران هـم بهرمنـد      
كومت، زندگى كنند. به وسيله حكومت بيـت المـال جمـع    شوند، و مردم در استقرار ح

ها أمن و امان، و حـقّ   توان مبارزه كرد. جاده گردد و به كمك آن با دشمنان مى آورى مى
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شود. نيكوكـاران در رفـاه و از دسـت بـدكاران، در امـان       ضعيفان از نيرومندان گرفته مى
اين سخنان، حضرت اميـر عليـه    ). چنانكه ملاحظه مي شود، در 40خطبه/»( باشند... مى

السلام سامان يافتن اوضاع اقتصادي، نظامي، امنيتي و اجتماعي را در ساية سامان يـافتن  
 اوضاع سياسي دانسته است.

حضرت پس از شكست شورشيان خوارج، براى بسيج كردن مردم جهت مبـارزه بـا   
و رهبـرى، بـه بخشـي    ، با خاطر نشان كردن حقوق متقابل مردم »نخيله كوفه«شاميان در 

اى مردم، مرا بر شما و شـما را بـر   «... ديگر از كاركردهاي حكومت اشاره كرده، فرمود: 
من حقّى واجب شده است، حق شما بر من، آن كه از خير خواهى شما دريـغ نـورزم و   
بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم، و شما را آموزش دهم تا بـى سـواد و نـادان    

و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد. و اما حق من بـر شـما ايـن    نباشيد، 
است كه به بيعت با من وفادار باشيد، و در آشكار و نهان برايم خير خـواهى كنيـد، هـر    

از  .)34خطبـه/  »( گاه شما را فرا خواندم اجابـت نماييـد و فرمـان دادم اطاعـت كنيـد...     
سخنان مورد اشاره ايشان قرار گرفته است اموري ماننـد   جمله فوائد و آثاري كه در اين

قرار دادن در مسير سعادت و كمال، توزيـع عادلانـة ثـروت، تعلـيم و تربيـت عمـومي،       
 آموزش آداب زندگي.  

همچنين، در همان سال و پس از جنگ صفّين و نهروان، امير المومنين مردم را براى 
امير المؤمنين، اگر تو حركـت كنـى بـا تـو      سركوبى معاويه فراخواند. گروهى گفتند اى

هـاى رهبـرى    كنيم. حضرت در پاسخ با يادآوري بخشي ديگـر از مسـئوليت   حركت مى
براى من سزاوار نيست كه لشكر و شهر و بيـت المـال و جمـع آورى    « ... چنين فرمود: 

ه خراج و قضاوت بين مسلمانان، و گرفتن حقوق درخواست كنندگان را رها سازم، آنگا
اى  اى به راه افتم، و چونان تير نتراشيده در جعبـه  اى بيرون روم، و به دنبال دسته با دسته

نكته قابل توجه در ايـن كـلام آن اسـت كـه     ». خالى به اين سو و آن سو سرگردان شوم
ايشان ضمن اشاره به برخي از محورهايي كه مي تواند تحت تاثير جايگاه رهبـري قـرار   

من چونان محور سنگ آسياب، بايد بر « ر مي كند و مي فرمايد: گيرد، حكمي كلي صاد
جاى خود استوار بمانم تا همه امور كشور، پيرامون من و به وسـيله مـن بـه گـردش در     
آيد؛ اگر من از محور خود دور شوم مدار آن بلرزد و سنگ زيرين آن فرو ريزد. به حـقّ  

 ).  119خطبه/ »( خدا سوگند كه اين پيشنهاد بدى است...
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البته به نظر مي رسد كه از نظر امام علـي عليـه السـلام بيشـترين تـاثير حكومـت و       
حاكميت زماني است كه زمينة پذيرش اجتماعي و مردمي نيز وجود داشته باشـد، و لـذا   
پس از وفات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ماجراى سـقيفه، زمـاني كـه عبـاس و     

اد مي دهند تا براي  خلافت با امام بيعت كنند، حضـرت نمـي   ابوسفيان، به ايشان پيشنه
اى  ...اين گونه زمامـدارى، چـون آبـى بـد مـزه، و لقمـه      « پذيرد و خاطر نشان مي كند: 

گلوگير است، و آن كس كه ميوه را كال و نارس بچيند، ماننـد كشـاورزى اسـت كـه در     
د از فـراهم شـدن زمينـة    )، و اين در حالي است كـه بع ـ 5خطبه/..»(.زمين ديگرى بكارد

اجتماعي و اقبال عمومي و مردمي، ايشان حكومت را مي پذيرد، با وجود آنكه بسـياري  
از فرصتها از دست رفته بود و مردم از اسـلام نـاب فاصـله گرفتـه بودنـد. حضـرت در       
خطبه معروف شقشقيه با طرح درد دلهـايش از مـاجراى سـقيفه و غصـب خلافـت، در      

سوگند به خـدايى كـه دانـه را    « ... اجتماعى چنين مي فرمايد: هاى  خصوص مسؤوليت
شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نبود، و يـاران حجـت را بـر    

كردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پيمان نگرفتـه بـود كـه برابـر شـكم       من تمام نمى
ار شتر خلافت را بر كوهان آن بارگى ستمگران، و گرسنگى مظلومان، سكوت نكنند، مه

). در عين حال ميـل خـود را بـراي نپـذيرفتن     3خطبه/ »( مى ساختم...  انداخته، رهايش 
اگر مرا رها كنيد چون يكى از شما هستم كـه  ... « خلافت كتمان نمي كند و مي فرمايد: 

ر و تر از شما نسبت به رييس حكومت باشم، در حالى كه من وزي ـ شايد شنواتر، و مطيع
). پـس از پـذيرش   92خطبـه/ »( مشاورتان باشم بهتر است كه امير و رهبر شـما گـردم...  

مسئوليت نيز به مردم خطاب مي كند كه شرط موفقيت حكومـت، حتـي اگـر حـاكمش     
علي باشد، همراهي و بيداري مردم است و صرف هياهوهاي اوليه و احساسـي، كمكـي   

مردم، به سخن عـالم خداشـناس   « ...  به تحقق اهداف بزرگ حكومت اسلامي نمي كند:
هاى خود را در پيشگاه او حاضر كنيد، و با فريادهاى او بيـدار   خود گوش فرا دهيد. دل

شويد. رهبر جامعه بايد با مردم به راستى سخن گويد و پراكندگى مـردم را بـه وحـدت    
هـدف  ). 108خطبـه/  »( تبديل، و انديشه خود را بـراى پـذيرفتن حـق آمـاده گردانـد...     

حضرت از اين سخنان آن است كه مردم را به سوي وحدت سـوق دهـد و ايشـان را از    
ها باشيد كه دست خدا با جماعـت   ترين جمعيت همواره با بزرگ« ... پراكندگي برهاند: 

 ،تنهـا  بهره شيطان است، آنگونه كه گوسفند ،تنها است. از پراكندگى بپرهيزيد، كه انسانِ
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آگاه باشيد هر كس كه مردم را به اين شعار( تفرقه و جـدايى )  طعمه گرگ خواهد بود، 
 ).  127خطبه/ »( هر چند كه زير عمامه من باشد... ،دعوت كند او را بكشيد

در نظر علي عليه السلام براي آنكه جامعة واحده نيز بخوبي هدايت شود و مردم در 
ئطي داشته باشـد. ايشـان بـا    مسير نيل به اهداف بلند الهي قرار گيرند حاكم نيز بايد شرا

خدايا من نخستين كسى هستم كه بـه  « ... يادآور شدن برخي امتيازات خود، مي فرمايد: 
تو روى آورد، و دعوت تو را شنيد و اجابت كرد، در نماز، كسى از من جز رسول خـدا  

، و بـا خاطرنشـان كـردن برخـي آسـيبهاي      »صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پيشى نگرفت...
همانا شما دانستيد كه سـزاوار نيسـت   « ... وران خلافتهاي گذشته، يادآور مي شود كه: د

ها و احكام مسلمين، ولايت و رهبرى يابـد، و امامـت    بخيل بر ناموس و جان و غنيمت
مسلمين را عهده دار شود، تا در اموال آنها حريص گـردد، و نـادان نيـز لياقـت رهبـرى      

توانـد رهبـر    انان را به گمراهى كشاند، و سـتمكار نيـز نمـى   ندارد تا با نادانى خود مسلم
مردم باشد، كه با ستم حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع كند، و نه كسى كـه در  

كنـد و   تقسيم بيت المال عدالت ندارد زيرا در امـوال و ثـروت آنـان حيـف و ميـل مـى      
تواند امام باشـد زيـرا    نمى خوار در قضاوت دارد، و رشوه گروهى را بر گروهى مقدم مى

كه براى داورى بـا رشـوه گـرفتن حقـوق مـردم را پايمـال، و حـق را بـه صـاحبان آن          
كند لياقت  رساند، و آن كس كه سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ضايع مى نمى

). رئـوس  131خطبـه/ »( كشـاند...  رهبرى ندارد زيرا كه امت اسلامى را بـه هلاكـت مـى   
دانـى كـه جنـگ و     خدايا تو مـى « ... هاي حكومت خود را اينطور اعلام مي كند:  نامهبر

درگيرى مـا بـراى بـه دسـت آوردن قـدرت و حكومـت و دنيـا و ثـروت نبـود، بلكـه           
هـاى حـق و ديــن تـو را بـه جايگـاه خـويش بـاز گــردانيم، و در         خواسـتيم نشـانه   مـى 

ات در أمـن و أمـان زنـدگى     مديدههاى تو اصلاح را ظاهر كنيم، تا بنـدگان سـت   سرزمين
 ). 131خطبه/»( كنند، و قوانين و مقررات فراموش شده تو بار ديگر اجراء گردد...

 .ميزان اثرگذاري را در چه حدي مي داند؟3

، به علّيت طبيعى و حتمي، و، از سوى سو يك از گيرد، طيفى را كه اين مؤلفه در بر مى
. بايـد ببينـيم كـه از سـخنان امـام در ايـن       شود م مىديگر، به تأثير احتمالى و اقتضا خت

اي  خصوص چه استفاده مي شود؟ آيا استفاده مي شود كه عوامل اجتماعي مطـرح شـده  
مانند مكانت اقتصادي، روابط خانوادگي، جايگاه سياسـي و ماننـد آن كـه در پاسـخ بـه      



 ١٣٩٠پاييز و زمستان /  ۶/ ش ٣/ س اسلام و علوم اجتماعي          ٢۶

 

يشه و رفتار فـرد و  پرسش اول به آنها اشاره كرديم، تاثيري حتمي و علّيتي جبري بر اند
اي ميل و اقتضا ايجاد مي كند و  جامعه دارد يا آنكه اينطور نيست و اين تاثير صرفا گونه

 عامل ديگري مي تواند مانع از اين تاثير باشد؟
پاسخ اين پرسش آن است كه از سخنان امام علي عليه السلام استفاده مـي شـود كـه    

وده و به حد عليـت حتمـي نمـي رسـد: اگـر      تاثير موارد ياد شده در حد ميل و اقتضا ب
گفتيم كه فطرت و تربيت اثرگذار است؛ يا خاطر نشان كرديم كه عواملي مانند جنسـيت  
و جغرافيا و تاريخ مي توانند بر انسان اثر بگذارند؛ يا در اين خصوص به عوامل درونـي  

 ـ انسان مانند هواهاي نفسـاني اشـاره كـرديم؛ و يـا عوامـل اجتمـاعي       د خـانواده،  اي مانن
را در بحث به ميان آورديم؛ همة اين سخنان بـه  آن همسايگان، اقتصاد، سياست و مانند 

اين معني بود كه  اين عوامل مي توانند انسان را بـه يـك وضـعيت و حالـت روحـي و      
اي نزديك و يا از يك حالت و وضـعيت ديگـر دور كننـد، يعنـي احتمـال يـك        انديشه

تر و يا كمتر نماينـد. بـه عبـارت ديگـر، چنـين عـواملي در       انديشه و فكر را در وي بيش
انديشة اسلامي، اصولا، زمينه و ميل نسبت به يك وضعيت را اثباتا و يا نفيا فـراهم مـي   
كند، اما آن را به مرتبة حتميت نمي رساند. اين از مسلمات تفكر اسلامي و قرآني اسـت  

تها بر اساس ارداة خود عمل كنـد  كه انسان مختار است و مي تواند در شديدترين وضعي
و آنچه خود مي خواهد را به سرانجام رساند. از سخنان علي عليه السلام نيز اين قاعـده  

پس از جنگ نهـروان در نكـوهش   به خوبي استفاده مي شود. امام اين كلام و مخاطبه را 
... آگـاه  « ورزيدنـد ايـراد كـرد:     لشكريان خود كه براى نبرد نهايى با معاويه سستى مـى 

باشيد به خدايى كه جانم در دست اوست، شاميان بر شما پيروز خواهند شـد، نـه از آن   
رود شـتابان   رو كه از شما به حق سزاوارترند. بلكه در راه بـاطلى كـه زمامدارشـان مـى    

هـاى جهـان    ورزيد، و هر آينه، ملّـت  فرمان بردارند. و شما در گرفتن حق من سستى مى
كـنم   ى كه از ستم زمامدارانشان در ترس و وحشتند، من صـبح مـى  كنند در حال صبح مى

در حالى كه از ستمگرى پيروان خود وحشت دارم. شما را بـراى جهـاد بـا دشـمن بـر      
انگيختم، اما كوچ نكرديد، حق را به گوش شما خواندم ولـى نشـنيديد، و در آشـكار و    

ادم، قبـول نكرديـد. آيـا    نهان شما را دعوت كردم، اجابـت نكرديـد، پنـد و انـدرزتان د    
خوانم از  باشيد و يا بردگانى در شكل مالكان فرمان خدا را بر شما مى حاضران غائب مى

شـويد،   دهم از آن پراكنده مـى  كنيد، و با اندرزهاى رسا و گويا شما را پند مى آن فرار مى
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مـردم   كنم، هنوز سخنانم به آخر نرسـيده، چـون   شما را به مبارزه با سركشان ترغيب مى
گرديد، و در لبـاس پنـد و انـدرز، يكـديگر را      سبا، متفرّق شده، به جلسات خود باز مى

هـاى شـما را راسـت     دهيد تا أثر تذكرّات مرا از بين ببريد. صـبحگاهان كجـى   فريب مى
گرديد، چونان كمان سختى كه نـه كسـى قـدرت     كنم، شامگاهان به حالت اول بر مى مى

ه خودش قابليت راسـت شـدن را دارا اسـت. اى مـردم كـه      راست كردن آن را دارد و ن
هـاى شـما پنهـان و افكـار و آراء شـما گونـاگون اسـت و         هاى شما حاضر و عقـل  بدن

كنـد، شـما بـا او     زمامداران شما دچار مشكلات شمايند، رهبر شما از خدا اطاعـت مـى  
»( انبردارنـد... كنـد، از او فرم  كنيد، اما رهبر شـاميان خـداى را معصـيت مـى     مخالفت مى

). از اين عبارات بخوبي استفاده مي شود كه حتي عامـل سياسـي و حاكميـت    97خطبه/ 
با اين عبارات تند، نمي تواند بر مخاطبـان تـاثير   ترين تاثير را دارد، حتي  تعيين كنندهكه 

حتمي داشته باشد و آنچه كه در اين خصوص عامليت نهايي دارد، خود انسان است كـه  
ده كند؛ آيا پاسخ بدهد و يا ندهد؛ موافق امر حركت كند و يـا مخـالف و ... .   چگونه ارا

در مورد ديگر عوامل نيز همين سخن جاري است. اگر حضرت داشتن ثروت و مكانت 
اقتصادي را عامل فريب فرد مي داند و يا فقر را عامل اندوه و حزن، اين نيـز بـا همـين    

ه اين سخن حتي در خصـوص عامـل جنسـيت    نگاه قابل تبيين است. به نظر مي رسد ك
نيز تا حدودي صادق باشد: ارادة يك زن مي تواند بـر اقتضـاهاي طبيعـي جنسـي غلبـه      
كرده، مردانه فكر كند، چنانكه مردهايي هستند كه بر خلاف اقتضـاهاي طبيعـت مردانـة    

 خود رفتار و انديشه مي كنند.

 نيز دارد؟است يا شكل جمعي   .آيا معرفت صرفا در سطح فردي4

پرسش محوري در اين قسمت آن است كه آيا در نظر امام عليه السـلام معرفـت صـرفا    
 حالت فردي دارد و يا آنكه مي تواند شكل جمعي نيز به خود بگيرد؟ 

از برخي كلمات حضرت چنين استفاده مي شود كه در نظر ايشان معرفت علاوه بـر  
 شد.  حالت فردي، حالت جمعي نيز مي تواند داشته با

اي تجمع در آن وجود دارد، معرفـت فطـري اسـت.     يك نوع از اين معرفتها كه گونه
انسانها همه در اين گونه معرفت جمعند و زبان فطري همديگر را به خوبي مي فهمنـد.  

ها بيشـتر مـردم،    آنگاه كه در عصر جاهليت« ... اين كلام امام به اين معرفت اشاره دارد: 
نگاشتند. ... خداوند ... رسولان خود را پـى در پـى اعـزام كـرد تـا      پيمان خدا را ناديده ا
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هاى فراموش شده را به ياد آورند  وفادارى به پيمان فطرت را از آنان باز جويند و نعمت
هاى قدرت خدا را معرّفى  ها را آشكار سازند و نشانه هاى پنهان شده عقل ... و توانمندى

بر اين امر دارد كه مردم همگي در چنـين معرفتهـايي   ). اين كلام دلالت 1خطبه/»(كنند...
شريكند و بر همين اساس است كه پيامبران مي توانند آنها را مخاطب قرار دهنـد و امـر   

 واحدي از آنها بخواهند.  
اي ديگر از تجمع معرفتي را، البته در حجمي پايين تر، يعني نيمي از مـردم، در   گونه

اى مردم همانا زنان در مقايسه با « ... توانيم مشاهده كنيم: اين كلام امام عليه السلام مي 
). اين كلام دلالت دارد كه مـا انسـانها را بـه     80خطبه/»( مردان، در ... عقل متفاوتند. ... 

لحاظ عقلي و معرفتي مي توانيم به دو دسـته كنـيم و بـراي هـر يـك از ايـن دو دسـته        
 ويژگيهايي متفاوت قائل شويم. 

از معرفتهاي جمعي آن معرفتي است كه متاثر از انجـام اعمـال مشـابه،    شكل ديگري 
ها را در نبرد روى هـم بفشـاريد، كـه تـأثير      دندان« ... براي عاملين آن حاصل مي شود: 
ها را فرو خوابانيد، كـه بـر دليـرى شـما      كند، ... چشم ضربت شمشير را بر سر كمتر مى

را آهسـته و خـاموش سـازيد كـه سسـتى را      كنـد، صـداها    افزايـد. و دل را آرام مـى   مى
). فشردن دنـدانها، فروخوابانـدن چشـمها و آهسـته و خـاموش      124خطبه/»( زدايد... مى

ساختن صداها، به آن جمع حالت و وضعيتي مي بخشد كه مي توانند بهتر بجنگند و بـر  
 دشمن غلبه نمايند.  

شه قبول داشته باشيم كه مـي  اگر دلالت اين سخن امام را دربارة تاثير جغرافيا بر اندي
هاى شما سسـت و   سرزمين شما به آب نزديك و از آسمان دور است، عقل« ... فرمايد: 

)، در آن صورت شكلي ديگر از معرفت جمعـي  14خطبه/...»( افكار شما سفيهانه است. 
 با خاستگاهي جغرافيايي خواهيم داشت.  

اي معرفـت   ي گونـه گيـر  پذيرش دلالت اين سخن ديگر حضرت در خصوص شكل
اي فرهنگـي   اي ديگر از معرفت جمعي با ريشه تحت تاثير فرهنگ جاهلي، ما را به گونه

آنگاه كه شما ملّت عـرب، بـدترين ديـن را داشـته، و در بـدترين خانـه       « .. مي رساند: 
كرديد. ميان غارها، سنگهاى خشن و مارهاى سمى خطرناك فاقد شنوايى، به  زندگى مى

خورديد ... خون يكـديگر   نوشيديد و غذاهاى ناگوار مى هاى آلوده مى ، آببرديد سر مى
هـا ميـان شـما پرسـتش      بريديـد، بـت   ريختيد، و پيوند خويشاوندى را مى را به ناحق مى
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). همـين نـوع معرفـت    26خطبـه/ »(شد، و مفاسد و گناهان، شما را فرا گرفتـه بـود...   مى
ن روز كوفه) را در اين كلام ديگر ايشـان  اي فرهنگي( فرهنگ حاكم بر آ جمعي با ريشه

هـاى   اى مرد نمايان نامرد اى كودك صفتان بى خرد كـه عقـل  « ... نيز مشاهده مي كنيم: 
 ). 27خطبه/»( شما به عروسان پرده نشين شباهت دارد....

خورد،  كسى كه ثروتمند گردد فريب مى« ... همچنين، اين سخن امام كه مي فرمايد: 
) دلالت دارد كه قشـر ثروتمنـد   82خطبه/»( ازمند باشد اندوهناك است...و آن كس كه ني

چنين روحيه و حالتي دارد كه فريب ثروتش را خواهد خورد، همچنانكـه قشـر فقيـر و    
 اي غمزده خواهد داشت. نيازمند، به دليل نداري و نياز، روحيه

منزلـت  اين سخن ديگر علي عليه السـلام نيـز بـه معرفتهـاي جمعـي بـا خاسـتگاه        
ها ديدم. فرومايگان  از جاى كنده شدن و فرار شما را از صف« ... اجتماعي دلالت دارد: 

راندند، در حـالى كـه شـما از بزرگـان و      گمنام، و بيابان نشينانى از شام، شما را پس مى
هـاى سـر    باشيد، برازندگى چشمگيرى داريد و قلّه سرشناسان عرب و از سران شرف مى

 ).  107خطبه/»( تيد...فراز و بلند قام
البته، همچنانكه قبلا گفتيم، در همة موارد يادشده، اين رابطـه حالـت ميـل و اقتضـا     
دارد و به حد عليت حتمي نمي رسد؛ ارادة انسان عاملي است كه مي تواند جلـوي ايـن   
ميل را بگيرد و آنچه خود مي خواهد را حاكم كند. اين نيروي درونـي انسـاني در همـة    

وجود دارد اما همه به شكل مفيد از آن استفاده نمي برند. غالـب افـراد همرنـگ    انسانها 
جماعت و محيط مي شوند و همراه با ميلها و اقتضاهاي غير ارادي حركـت مـي كننـد.    
البته كساني نيز هستند كه به اين راحتي همـراه و همرنـگ نمـي شـوند و بـا توجـه بـه        

ل مي كنند. در ميان اين دسته، برخي ممتازنـد.  موقعيتها، بسته به مصالح و ارادة خود عم
ترين وضعيتها،  نام نهاد. مرداني كه در سخت» مردان معرفتهاي حقيقي« اينان را مي توان 

هاي پولادين دارند و معرفتهاي خود را به تاراج اقتضاها و ميلهاي طبيعت و شرائط  اراده
گاه ويژه دارند. اين بحث را در ذيل نمي گذارند. در نظر امام علي عليه السلام اينان جاي

 پرسش بعد پي مي گيريم.

  .آيا ساحتي برتر از تعين اجتماعي براي معرفت وجود دارد؟5

در سخنان امام علي عليه السلام از جمعي سخن به ميـان آمـده كـه در بحـث معرفـت،      
گفتار و رفتار جايگاه خاصي دارند. اينان كساني اند كه به نظر چنين مي آيد كه سـاحت  
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معرفتيشان برتر از تعين اجتماعي باشد. خداوند متعال گل اوليه آنها را از بهترين معـادن  
آنها را پاكترين قرار داد و ايشان را در دوران كودكي در دامان  برگزيد، محل رشد جنيني

تـرين و بـدترين    ها تربيت كرد. پس از آن ايشان را به جنـگ بـا سـخت    بهترين خانواده
شرائط محيطي و اجتماعي فرستاد و از آنان خواست نه تنها تحـت تـاثير ايـن وضـعيتها     

ي بدل كننـد. جمعـي از ايـن بزرگـواران     قرار نگيرند، بلكه اين شرائط را به شرائط آرمان
همان پيامبران الهي اند كه پيش از اين سخني از امام عليـه السـلام در بـاب ايشـان نقـل      

پيامبران را در بهترين جايگاه به وديعت گذارد، و در بهترين « ... كرديم، آنجا كه فرمود: 
دران منتقل فرموده ... تـا  ها استقرارشان داد. از صلب كريمانه پدران به رحم پاك ما مكان

اينكه كرامت اعزام نبوت از طرف خداى سبحان به حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آلـه  
و سلّم رسيد. نهاد اصلى وجود او را از بهترين معادن استخراج كرد، و نهال وجـود او را  

كـه   ها كاشت و آبيارى كرد، او را از همـان درختـى   ترين و عزيزترين سرزمين در اصيل
ديگر پيامبران و امينان خـود را از آن آفريـد بـه وجـود آورد، ... و در آغـوش خـانواده       

قرارگاه پيـامبر صـلّى   « ... ). در جايي ديگر مي فرمايد: 94كريمى بزرگ شد... .( خطبه/ 
تـرين پايگـاه    اللّه عليه و آله و سلّم بهترين قرارگاه و محل پرورش و خاندان او شـريف 

 ).96خطبه/ »( بزرگوارى و گاهواره سلامت رشد كرد. ... است. در معدن 
اما يك دستة ديگر از همين گروه و با همين سابقة طبيعت، وراثت و تربيت، از نظـر  

اند و ويژگيهاي بي بديلي حتـي   امام عليه السلام، جايگاه بالاتري به خود اختصاص داده
معصوم عليهم السلام را اين چنـين  نسبت به پيامبران دارند. حضرت، اهل بيت و امامان 

جايگاه راز خدا, پناهگاه دين او, صندوق علم او, مرجع  : « ...1ويژه توصيف كرده است
حكم او, گنجينه هاى كتابهاى او, و كوههاى دين او مى باشند, بوسيله آنها پشـت ديـن   

 ـ     اس را راست كرد و تزلزلش را مرتفع ساخت ... احدى از امـت بـا آل محمـد قابـل قي
نيست. كسانى را كه از نعمت آنها متنعمند با خود آنها نتوان هم ترازو كـرد, آنـان ركـن    
دين و پايه يقينند, تند روان بايد به آنان ( كه ميانـه رونـد ) برگردنـد و كنـد روان بايـد      

). آنچه در اين چند جمله به چشم مـى خـورد ,   2خطبه/»( سعى كنند به آنان برسند. ... 
ل بيت از يك معنويت و نيز يك علم فـوق العـاده اسـت كـه آنـان را در      برخوردارى اه

سطحى مافوق سطح عادى قرار مى دهد. در چنين سطحى احدى با آنـان قابـل مقايسـه    

                                                           
١  . . . 
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بالاترين آيات ستايشى قرآن درباره آنان است, گنجهاى خـداى  « نيست. از نظر حضرت 
). 152خطبـه/ »( يقت است. ... رحمانند. اگر لب به سخن بگشايند آنچه بگويند عين حق

آنان مايه حيات علم و مرگ جهل مى باشند, حلم و بردبارى شان از ميزان علـم شـان   « 
حكايت مى كند, و سكوت هاى به موقع شان از توام بودن حكمت با منطـق آنهـا خبـر    
مى دهد, نه با حق مخالفت مى ورزند و نه در حق اختلاف مى كننـد. آنـان پايـه هـاى     

وسائل احتفاظ مردمند, به وسيله آنها حق به جاى خود برمى گـردد و باطـل از    اسلام و
جائى كه قرار گرفته دور مى شود و زبانش از بيخ بريده مى شود, آنـان ديـن را از روى   
فهم و بصيرت و براى عمل فرا گرفته اند, نه آنكه طوطى وار شنيده و ضبط كرده باشند 

. همچنين، در ضمن كلمات قصار نهج البلاغـه داسـتانى   )237خطبه/»( و تكرار كنند. ... 
از كميل بن زياد نخعى نقـل شـده كـه مطالـب فـوق را تكميـل مـي كنـد. مـي گويـد:           
اميرالمؤمنين در دوره خلافت و زمان اقامت در كوفه دست مرا گرفت و با هـم از شـهر   

يم آه عميقـى  به طرف قبرستان خارج شهر بيرون رفتيم. همينكه به خلوتگاه صحرا رسيد
اى كميل دلهاى فرزنـدان  « از دل بر كشيد و به سخن آغاز كرد. در مقدمه سخن فرمود: 

آدم به منزله ظرفها است, بهترين ظرفها آن است كه بهتر مظروف خود را نگهدارى كند. 
على عليه السلام مردم را از نظر پيروى راه حـق بـه سـه    ». پس آنچه مى گويم ضبط كن

كند و سپس از اينكه انسانهاى لايقى نمى يابد كه اسرار فراوانى كـه در  دسته تقسيم مى 
سينه انباشته دارد بدانان بسپارد, اظهار دلتنگى مى كند. اما در آخر سخن خود مى گويد: 

البته چنين نيست كه زمين به كلى از مـردان الهـى آنچنـان كـه علـى آرزو دارد خـالى       « 
چنين افرادى هستند هـر چنـد كمنـد. چـرا ! زمـين       بماند, خير. همواره و در هر زمانى

هرگز از حجت، خواه ظاهر و آشكار يا ترسان و پنهان، خـالى نيسـت؛ زيـرا حجتهـا و     
آيات الهى بايد باقى بمانند. اما چند نفرند؟ و كجايند؟ آنان به خدا قسم از نظـر عـدد از   

د به وسـيله آنهـا دلائـل    همه كمتر و از نظر منزلت در نزد خدا از همه بزرگترند, خداون
خود را نگهدارى مى كند تا آنها را نزد مانندهاى خود بسپارند و در دل امثال خـود بـذر   
آنها را بكارند. علم از غيب و باطن، در منتهاى بصيرت بر آنها هجـوم كـرده اسـت, بـه     
 روح يقين پيوسته اند, آنچه بر اهل تنعم دشوار است بر آنها آسان اسـت, و آنچـه مايـه   
وحشت جاهلان است مايه انس آنان است, دنيا و اهل دنيا را با بـدنهائى همراهـى مـى    
كنند كه روحهاى آن بدنها در جاى ديگر است و به عاليترين جايگاههـا پيوسـته اسـت,    
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آرى جانشينان خدا در زمين خدا و دعوت كننـدگان مـردم بـه ديـن خـدا ايناننـد, آه آه       
). در اين جمله ها هر چند نامى ولو بـه  147( حكمت/»چقدر آرزوى ديدن اينها را دارم

طور اشاره از اهل بيت برده نشده است, اما با توجه به جمله هاى مشـابهى كـه در نهـج    
البلاغه درباره اهل بيت آمده است, يقين پيدا مى شود كه مقصود, ائمـه اهـل بيـت مـى     

آنـان مـي دانـد و مـي      باشند. امام علي عليه السلام در برخـي از سـخنانش، خـود را از   
ما درخت نبوت و فرودگاه رسالت و محل آمـد و شـد فرشـتگان و معـدنهاى     « فرمايد: 

كجاينـد كسـانى كـه بـه دروغ و از     ). « 107خطبه/ »( علوم و سرچشمه هاى حكمتهائيم
روى حسد ... گفتند كه راسخان در علم ( كه در قرآن آمده است) آناننـد نـه مـا؟! تنهـا     

جامه زيرين و ). « 142خطبه/»( ت جلب, و كورى بر طرف مى گردد. ... بوسيله ما هداي
ياران واقعى و گنجوران دين و درهاى ورودى اسلام مائيم, به خانه هـا جـز از درهـائى    
كه براى آنها مقرر شده است نتوان داخل شد, فقط دزد اسـت كـه از ديـوار( نـه از در)     

 ).152خطبه/»( وارد مى شود
ر اين گفتار از نهج البلاغه نقل كرديم معلوم شد كه در نهج البلاغه از مجموع آنچه د

علاوه بر مساله خلافت و زعامت امور مسـلمين در مسـائل سياسـى, مسـاله امامـت بـه       
قائل است عنوان شده و بـه نحـو بليـغ و    » حجت« مفهوم خاصى كه شيعه تحت عنوان 

 رسائى بيان شده است.

  نتيجه گيري

مل آمده در سخنان امام علي عليه السلام معلوم گرديد كه پاسخ ايشان با بررسيهاي به ع 
آيا در سخنان امام علي عليه السلام عوامـل اجتمـاعي   « اصلي تحقيق كه:  به اين پرسش 

، مثبت است. همچنين، پاسـخ احتمـالي حضـرت بـه     »هاي انساني اثرگذارند؟ بر معرفت
ايشـان  « مـام بـه ايـن پرسـش كـه      : پاسـخ ا به قرار زيـر اسـت   پرسشهاي فرعي تحقيق

، ايـن اسـت   »بيند؟ هاي انساني را چگونه تاثيري مي اثرگذاري عوامل اجتماعي بر معرفت
كه ايشان اصل تـاثير را قبـول دارد امـا نحـوة اثرگـذاري را در غالـب معرفتهـا در حـد         
اثرگذاري شكلي مي داند. تنها معرفتهـايي كـه شـايد خاسـتگاه اجتمـاعي داشـته باشـد        

فتهاي عملي همچون مفهوم حق است كه ماهيتا طرفيني اسـت و بنـابر ايـن مـاهيتي     معر
، »ميزان اثرگذاري در چـه حـدي اسـت؟   « اجتماعي مي يابد. جواب حضرت به پرسش 

آن است كه در حد ايجاد ميل، گرايش و اقتضاسـت و بـه مرتبـة حتميـت نمـي رسـد.       
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، گروهـي، قشـري و يـا     فـردي  سـطح آيا اثرگذاري در «همچنين، امام به اين پرسش كه 
، اين پاسخ را مطرح مي كند كه معرفت مي تواند فردي و يا بسـته  »اي ديگر است؟ گونه

به عوامل مختلف تاثيرگذار، جمعي فطري، جنسـي، اقتصـادي، جغرافيـايي، فرهنگـي و     
اي در ايـن   آيـا عامـل تعيـين كننـده    « مانند آن باشد. پاسخ حضرت به اين پرسـش كـه   

، اين چنين ارزيابي مي شود كه ايشان در بين عوامـل اجتمـاعي   »وجود دارد؟اثرگذاري 
آيا سـاحتي  « عامل سياست را تاثيرگذارترين مي داند. و، بالاخره، جواب اين پرسش كه 

، آن اسـت كـه مجموعـة معرفتهـاي     »برتر از تعين اجتماعي براي معرفـت وجـود دارد؟  
فتهايي مصـون از تـاثيرات عوامـل اجتمـاعي     پيامبران و امامان معصوم عليهم السلام معر

 است. پايان؛ والسلام.
 

  



 ١٣٩٠پاييز و زمستان /  ۶/ ش ٣/ س اسلام و علوم اجتماعي          ٣۴

 

 منابع

وزارت فرهنـگ  : تهران ;ترجمه محمد پروين گنابادى ;مقدمه ;خلدون، عبدالرحمن ابن
   1369و آموزش عالى،

؛ رسالة كارشناسي ارشد اللهيـات  »جامعه شناسي معرفت در قرآن« اژدري زاده، حسين؛ 
 1379موسسه امام خميني ره، و معارف اسلامي، 

تهـران: رسـالت    ;ترجمـه احمـد آرام   ;احياى فكر دينى در اسلام ;اقبال لاهورى، محمد
 1346قلم،

 شناسـى  جامعـه  در اى رساله( واقعيت اجتماعى ساخت ;برگر، پيترال و توماس لوكمان
: شـركت انتشـارات علمـى و    ]جـا  بـى [ اول، چ ;مجيـدى  فريبـرز  ترجمه ;)شناخت

 82 فرهنگى،

 1380؛ قم، نامة مرحوم علامة طباطبايي) ؛ آيينة مهر( ويژهپژوهشكده حوزه و دانشگاه

 پگاه حوزه؛ سرمقالات، ابراهيم فياض

 1362؛ تهران، انتشار،  شريعتي، علي؛ مجموعه آثار

   الطباطبايي، محمد حسين؛ الميزان؛ قم، جماعه المدرسين في الحوزه لعلميه، بلاتا

ــي  ــايى، محمدحس ــم  ;نطباطب ــفه و روش رئاليس ــول فلس ــارات  5چ ;اص ــران: انتش ، ته
 1367صدرا،

طباطبايى، محمدحسين؛ تفسير الميزان؛ مترجم: محمد باقر موسوي همداني، قم، جامعـه  
   1374مدرسين، 

شناسـي معرفـت؛ قـم، موسسـة پژوهشـي حـوزه و        عليزاده، عبدالرضا و ديگران؛ جامعه
 1383دانشگاه، 

 35ونيز ش12و11دانشگاه؛ شفصلنامة حوزه و 

تهـران،: انتشـارات دانشـگاه     ;ترجمه فريبرز مجيـدى  ;ايدئولوژى و اتوپيا ;مانهايم، كارل
 1355تهران، 

 1364مصباح يزدي، محمدتقي؛ آموزش فلسفه؛ تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 

 1354؛ سيري در نهج البلاغه؛ .......، چاپ دوم،  مطهري، مرتضي

 1371؛ مجموعه آثار؛ قم، صدرا،  مطهري، مرتضي

 .1367مطهري، مرتضي؛ مسئله شناخت؛ قم، صدرا، 



 ٣۵             تعين اجتماعي معرفت در نهج البلاغه

 

 Berger, P.L. and Thomas Luckmann; The Social Construction of Reality, A 

Treatise in the Sociology of Knowledge, A Doubleday Anchor Books, 

1967. 

 

 Gurvitch, G.; The Social Frameworks of Knowledge; Oxford, Basil 

Blackwell, 1971                                          

 Mannheim, Karl; Essays on The Sociology of Knowledge; Routledge & 

Kegan Paul Ltd, 1959. 

 _____________ ; Ideology and Utopia; Translated by Louis Wirth and 

Edward Shils; Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, London, 1985. 

 Stark, W.; The Sociology of Knowledge, An Essay in Aid of A Deeper 

Understanding of The History of Ideas; Routledge and Kegan Paul, 

London, 1960. 

 Tavakol, M.; Sociology of Knowledge, Theoretical problems; Sterling 

Publishers private Limited, 1987. 

 

  


